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  ماهيت احكام حكومتي
**اناركي بهرام ايرانپور  و *سيدمحمود علوي 23/11/91 :تأييد 6/7/91: دريافت

 

  چكيده
ترشدن مفـاهيم،   براي روشنلذا . به دنبال تبيين ماهيت احكام حكومتي استاين نوشتار 

 ـ و حاكم  در وهله اول به بيان معاني لغوي و اصطلاحي حكم، ين آنهـا  حكومت و توضـيح و تبي
و در وهله دوم براي دستيابي به تعريفي جامع و كامل از احكام حكومتي بـه بيـان    پردازد مي

نظريـات  نيـز  هله سوم ودر . استدانشمندان معاصر از حكم حكومتي پرداخته و تعاريف فقها 
 كـه احكـام حكـومتي از    كند ميو بيان  همختلف درباره ماهيت احكام حكومتي را مطرح كرد

استنباط شده  ،زيرا احكام اوليه و ثانويه از نصوص شرعيباشد؛  نميام اوليه  و ثانويه احك سنخ
ولي احكام حكومتي بر اساس مقتضيات زمان  ،مصالح و مفاسد ذاتي احكام هستند مبتني برو 

هر چند  ؛باشد مصالح آني بوده و مبتني بر تشخيص مصلحت از سوي حاكم شرع مي و مكان و
بودن ايـن احكـام    همچنين موقت .نصوص شرعي بر آن وجود نداشته باشد از مصرحيمستند 

دليل بـر   تواند ، نميشود عمل به آن منتفي مي ،شدن ضرورت همانند احكام ثانويه كه با مرتفع
از آنجا كه  شارع مقدس بـه احكـام    آن باشد كه احكام حكومتي از نوع احكام ثانويه باشند و

عنـوان قسـم    و بـه د اين احكام را جزئي از احكام شرعي دانست باي ،دهد اعتبار مي ،حكومتي
  .قرار دادبررسي  ، موردسومي از احكام شرعي

  واژگان كليدي
  حكم، حاكم، حكومت، احكام اوليه، احكام ثانويه، حكم حكومتي

                                                                                                                                                                             

 .)رگان رهبرينماينده مجلس خب(صدا و سيما  گاهعضو هيأت علمي دانش *
 .bahram_iranpoor@yahoo.com: كارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامي **
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  مقدمه

مـردم و  نيازهاي  ،عنوان آيينى جامع و جاودانه، علاوه بر تأمين نيازهاى فردى اسلام به
وضع كرده است  ياحكامو ست ا پاسخگونيز  امور عمومى و حكومتى ةرا در حوز هعجام

در مـواقعى كـه از انجـام احكـام اولـى      و تا انسان در هيچ زمانى در بلاتكليفى به سر نبرد 
معضـلات  و  هـا  ناتوان است، احكام ثانوى را مقرر داشته و سرانجام بـراى بـازكردن گـره   

 ةاحكام حكومتى را تشريع كرده اسـت تـا بـا قـو     ،رهنگىاقتصادى و ف سياسى، اجتماعى،
سيستم قانونگذارى اسلام را در هر لحظه با نيازهـاى برخاسـته از تحـولات     ،محركه اجتهاد
 ،به اين مسـائل  1امام خمينيايران به رهبري پيروزي انقلاب اسلامي  با. برد جهان به پيش

ت و سياسـت و از جملـه احكـام    اي در بـاب حكوم ـ  بيشتر پرداخته شد و مباحث ارزنـده 
  .گرددماهيت اين احكام تبيين  شده است تاسعي  ،در اين نوشتار .گرديدحكومتي مطرح 

  حكم در لغت

به دليل كاربرد در موارد مختلف در معـاني گونـاگون بـه كـار      »حاء«به ضم  »حكم«
، جمله از شده است؛ي زيادي بيان انمع ،عربي براي واژه حكملغات فرهنگ  در. رود مي

معناي منـع   در اصل به معناي قضاوت و حكم را به ،»اقرب الموارد«در  »سعيد الشرتوني«
 »جوهري«و  )218ص، 1ج، م1992 الشرتوني،( كند داند و جمع آن را احكام بيان مي مي
جوهري، ( »معناي قضاوت و داوري است به مكُحي مكَباب ح«: كند بيان مي »صحاح«در 

  .)1901، ص4ق، ج1407
 ـم اصـله م كْح«: نويسد مي» غريب القرآن المفردات في«در  »راغب اصفهاني«  عـاً نْع منَ

كردن چيزي است جهت اصـلاح   جلوگيري ؛»ةبجام حكمه الدالللاصلاح و منه سميت ال
 ـحكمه الدا«آن و از همين جهت است كه به افسار چهارپا  راغـب  (شـود   گفتـه مـي  » ةب

ابـن  «و ) 91، ص2ق، ج1404ابـن فـارس،   (» فارس ابن« .)248ق، ص1416اصفهاني، 
  .اند عقيده در اين معنا همنيز با راغب اصفهاني ) 418، ص1ق، ج1399 ابن اثير،(» اثير

كـه همـه   ـ شود كه معناي اصلي ماده حكـم    شناسان چنين استنباط مي از سخن لغت
منظـور   ن بـه نمـود  كردن و جلـوگيري  منع ، ـگيرد اين معاني به نحوي از آن سرچشمه مي
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  .)126ق، ص1416راغب اصفهاني، ( اصلاح است
معنـاي اتقـان و    علاوه بر منع براي اصلاح، حكم را بـه  ،»قاموس القرآن«در  »قرشي«

 .)160ص ،1ج ،1371قرشي، ( داند استواركردن و در مقابل تفصيل و مرحله قبل آن مي
از  ؛طرح شده اسـت معاني زيادي م ،شناسان زبان فارسي هم براي حكم لغت بياندر 

آمده است  »دادن فرمان و  حكومت، امركردن«معناي  حكم به ،»دهخدا«نامه  جمله در لغت
امـر،  «: كنـد  هم اين معـاني را ذكـر مـي    »معين«و استاد ) 753، ص19، ج1338دهخدا، (

، اثبات امري كه قائل را سكوت افرمايش، داوري، قضا، منشور، ابلاغ، فرمان، اجازه، فتو
  .)1366، ص1، ج1360معين، ( »جايز باشدآن  بر

  حكم در اصطلاح

حكم در اصطلاح به چه معنايي اسـت بايـد گفـت دامنـه اصـطلاحي       ةدر اينكه واژ
آوردن يـك تعريـف جـامع و كامـل از      دسـت  كه به استقدر وسيع و گسترده  آن ،حكم

 ـ   مناسـبت   حكـم را بـه  واژة  ،فقهـا . كنـد  مـي حكم را دشوار  لاي  ههـاي گونـاگون در لاب
اند و اصـطلاح حكـم در ميـان فقيهـان بـا كاربردهـاي        كلماتشان مطرح و تعريف كرده

الحكم خطـاب الشـرع   «: فرمايد مي »شهيد اول«. مورد استفاده قرار گرفته است ،گوناگون
و زاد ) 38، ص1تـا، ج  مكـي العـاملي، بـي   (المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضـاء او التخييـر  

عبـارت اسـت از خطـاب     ،حكم شـرعي  ؛)9ق، ص1403سيوري، ال( »او الوضع: بعضهم
هـم   »فاضل مقداد«گونه اقتضاء يا تخيير كه  به ،شود شارع كه مربوط به كارهاي مكلفان مي

 ،»محمدباقر صدرسيد شهيد«. همين تعريف را پسنديده است» او الوضع« عبارت با افزودن
حكـم   ،بر اينكه خطـاب شـرعي   مبني ،از انتقاد از تعريف شهيد اول و فاضل مقداد پس

الحكـم الشـرعي هـو التشـريع     « :در تعريف حكم آورده ،بلكه كاشف از آن است ،نيست
تشريعي اسـت   ،حكم ؛)53، صق1406صدر، ( »الانسان ةاالله تعالي لتنظيم حيا الصادر من

 .ساختن زندگي انسان منظم براياز طرف خداوند 
حكـم را   ،فرق ميان حكـم و فتـوا  هنگام توضيح  ،در مبحث قضاء »صاحب جواهر«

اما الحكم فهو انشاء انفاذ من الحاكم، لا منه تعالي، لحكم شـرعي او  «: كند چنين تعريف مي
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 ،حكـم ؛ )100، ص40م، ج1981 نجفـي، (» وضعي او موضـوعهما فـي شـيء مخصـوص    
عبارت است از انشاي انفاذ حكم شرعي يا وضعي يا انفاذ موضـوع ايـن دو در چيـزي    

  .سوي حاكممخصوص، از 
كـه در ايـن   شـود   معنا مـي  ،ي قاضي در دعاوي و اختلافاتأر عنوان گاهي حكم به

چون فتوا عبارت است از نظر فقيه از روي اجتهـاد،   ؛حكم در مقام فتوا نيست ،صورت
و فرامين رهبـر جامعـه    اتاز جمله مهمترين معاني حكم، دستور. در غير از سمت قضا

امـر و سـاير    رت از مقرراتـي اسـت كـه از سـوي ولـي     عبا ،است كه حكم در اين معنا
كنند براي برقراري نظم و  ايفاي نقش مي ،ولان حكومتي كه زير نظر ولي امر جامعهؤمس
  .)551، ص1، جق1413 مكارم شيرازي،( گردد صادر مي ،مين مصلحت عموميأت

هـا  تعاريف گوناگوني از حكم شرعي آمده است كه برخي از آن ؛در منابع اصول فقه
گويـد كـه    مـي » كشاف اصطلاحات الفنون«در كتاب  »تهانوي« .كنيم را در اينجا ذكر مي

  : شود از آن جمله حكم به اشتراك يا به حقيقت و مجاز بر معناي چندي اطلاق مي
   ؛خواه ايجابي يا سلبي ؛دادن امري است به كسي نسبت )الف
   ؛ادراك وقوع و عدم وقوع نسبت كه تصديق نام دارد )ب
   ؛قضاوت )ج
 چون ملكيت كه بـر عقـد مترتـب اسـت    هم ؛مترتب است ،اثري كه بر فسخ عقد )د

  .)458ص ،1ج ،ق1317 تهانوي،(
، 1، جق1387آمـدي،  ( »خطاب الشارع المتعلق بافعـال المكلفـين  «: گويد مي »آمدي«
. افعال مكلفان تعلـق گيـرد   هحكم نزد ما عبارت است از خطاب شارع هرگاه ب ؛)95ص

اي از خطابـات،   داراي اشكال است از جمله آنكه شـامل پـاره   ،مدي از جهاتيتعريف آ
  .حكم نيستند شود كه مسلماً نسبت به افعال مكلفين مي

الحكـم هـو خطـاب االله المتعلـق بافعـال      «: در تعريف حكم گفتـه اسـت   »بيضاوي«
خطاب شرعي  ،حكم ؛)40، صق1326 بيضاوي،(»المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير

اين تعريـف هـم داراي   . گيرد به افعال مكلفان تعلق مياز حيث اقتضا يا تخيير ست كه ا
شود و لفظ خطاب كـه در ايـن    از جمله اينكه شامل احكام وضعي نمي ؛اشكالاتي است
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 شـود و حكـم بـه خطـاب،     بلكه حكم از آن مستفاد مي ،حكم نيست ،تعاريف ذكر شده
يعني مرحله تبليغ و فعليـت   ؛نها مراحل بعدو ت شود شامل نميجعل را  ةحكم در مرحل
 ،از حكـم  »صاحب فصـول «بعضي ديگر از اصوليين در پايان تعريف . گردد را شامل مي

احكام وضعي به خودي  زيرا ؛اند كه باز هم محل اشكال است آوردهرا » او الوضع« ةكلم
  .كنند را براي مكلف ايجاد نمي تكليفيخود، 

تعريفـي را آورده   ،»للفقه المقـارن  ةماصول العا«كتاب در  »حكيم محمدتقي«مرحوم 
الحكم الاعتبار الشرعي المتعلـق بافعـال   « :فرمايد وي مي. رسد ميجامع  به نظر،است كه 

اعتبار شرعي است كه  ،حكم ؛)55م، ص1979حكيم، ( »او غير مباشر مباشراً العباد تعلقاً
غير مستقيم كه در اينجا  و چهباشد مستقيم  ،چه آن تعلق ؛گيرد تعلق مي ،به عمل مكلف

بـا  . راجع به حكم وضعي اسـت  ،راجع به حكم تكليفي و تعلق غير مباشر ،تعلق مباشر
توان آن  مي »حكم«توجه به تعاريفي كه درباره حكم ارائه شد براي درك بيشتر اصطلاح 

ائات مطلـق انش ـ  .1 :اعتبـاري اسـت   ،هر چند اين تقسيم ؛تقسيم كرد ،چهار عنوان بهرا 
  .دستورات حاكم .4 ؛احكام قاضي .3 ؛تكليف شرعي خاص .2 ؛شرعي

  اقسام حكم 

را  آنتقسيمات متفاوتي دارد كه در اينجـا بعضـي از اقسـام     ،حكم به لحاظ مختلف
حكم به لحاظ اينكـه  . كنيم فقها را ذكر مي يتوضيحات مختصري از آرانيز ذكر كرده و 

گيرد به حكـم تكليفـي و وضـعي     تعلق ميمكلف  به فعلطور مستقيم يا غير مستقيم  به
  .گردد تقسيم مي

تعلـق   ،واسـطه بـه افعـال مكلفـان     حكمي است كه بـي حكم تكليفي، : حكم تكليفي
يـا هـيچ    ،جلوگيري و منـع  و خواه مفيدخواه مقتضي الزام و برانگيختن باشد  ؛گيرد مي

، 2ق، ج1351 كـاظمي خراسـاني،  (بلكـه مفيـد تـرخيص و اباحـه باشـد      ،يك از آن دو
اگـر مفـاد خطـاب شـارع، الـزام بـه        ،بنابراين). 384، ص4، جق1352نائيني،  ؛145ص

دادن كاري باشد آن را حرمـت و   دادن كاري باشد آن را وجوب و اگر منع از انجام انجام
دادن آن رجحان داشته باشد با اذن در ترك آن، آن را استحباب و اگر تـرك آن   اگر انجام
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دادن آن، آن را كراهت و اگر دفـع و تـرك آن يكسـان     د با اذن در انجامرجحان داشته باش
 ـ هر يك از اين اقسـام پـنج  . نامند ميباشد آن را اباحه   از جهـات حكـم تكليفـي نيـز     ةگان

اتفاق نظـر دارنـد و    ،تكليفي ةگان فقهاي اماميه در اين احكام پنج .تقسيماتي دارند ،مختلف
 ،»حنفـي «ولـي فقهـاي    ؛اند عقيده له با اماميه همأاين مس بيشتر دانشمندان اهل سنت نيز در
كـد،  ؤفرض، واجب، حرمـت، سـنت م  «: اند تقسيم كرده ،احكام تكليفي را به هشت بخش

   .)68، صم1979 حكيم،( »كد، كراهت تحريم، كراهت تنزيه، اباحهؤسنت غير م
شـود كـه    اطـلاق مـي   ،حكم وضعي به آن دسته از مجعولات شـرعي : حكم وضعي

 ؛گيرنـد  و بالذات به افعال بندگان تعلق نمي متضمن برانگيختن و بازداشتن نيستند و اولاً
آيند به نحوي به افعال بندگان  دنبال احكام تكليفي مي ،گر چه به اعتبار اينكه اين احكام

اخـتلاف   ،فقها در اقسام حكـم وضـعي   .)384، ص4ق، ج1352نائيني، ( گيرند تعلق مي
مانعيـت و برخـي    و سـببيت، شـرطيت  : اند به سه بخش تقسيم كرده برخي آن را .دارند

رخصـت و عزيمـت را    ،اند و گروهي هم صحت، فساد عليت و علامت را به آن افزوده
  .)69، صم1979حكيم، ( اند هم اضافه كرده

  حكم واقعي و حكم ظاهري

شدن يا نشدن شك در موضوع آن بـه واقعـي و ظـاهري     حكم شرعي به اعتبار واقع
حكم واقعي عبارت اسـت از حكمـي كـه در موضـوع آن      ،بدين ترتيب .شود قسيم ميت

 ،مانند وجوب نماز و روزه و بسياري از احكام آنهـا كـه از ادلـه    ؛اخذ نشده باشد ،شك
ر م ظاهري، حكمي است كه در مقام شك و تحيدر مقابلِ حك. شود اتخاذ و استنباط مي

ماننـد اينكـه بـه خـاطر      ؛شود صادر مي ،عمليه ت يا اصولادر حكم واقعي، بر طبق امار
حكم به طهارت لباسي كه پيش از وقوع شك، يقين بـه طهـارت آن    ،جريان استصحاب

حكمي است كـه در موضـوعش،    ،حكم واقعي«: فرمايد شهيدصدر مي. نماييم ،ايم داشته
حكمـي اسـت كـه در     ،شك نسبت به حكم شرعي قبلي فرض نشده و حكـم ظـاهري  

، ق1406صـدر،  ( »فـرض شـده اسـت    ،ك نسبت به حكم شـرعي قبلـي  موضوع آن ش
  ).149ص
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  حكم اولي و حكم ثانوي

از ديگر تقسيمات حكم، تقسيم آن به اولي و ثـانوي، بـه لحـاظ حـالات و شـرايط      
 ؛احكام اولـي : احكام واقعي كه تعريف آن گذشت دو قسم است .حاكم بر مكلف است

ز موضوعات فردي، اجتمـاعي، اقتصـادي،   يعني آن سلسله احكامي كه براي موضوعي ا
بر اساس مصالح و مفاسـدي كـه    ،وضع شده و حكم ،از طرف شارع متعال... سياسي و 

بدون توجه به حالات اسـتثنايي كـه    ،در ذات موضوع قرار دارد به آن تعلق گرفته است
   .، تقيه و غيرهحرجمانند اضطرار، عجز، عسر و  ؛شود براي مكلف عارض مي

       كه با توجـه بـه  اوضـاع خـاص و اسـتثنايي مكلـف        هستنداحكامي  ،انوياحكام ث
عجز، اكراه، خـوف، مـرض، تقيـه و ديگـر      ، اضطرار،حرجو  مانند حالت ضرر، عسر ـ

 ـيك در ارتباط با  ـ  حالات عارض بر مكلف ثيري كـه آن موضـوع   أموضوع خاص با ت
د، روي آن موضـوع وضـع شـده    تواند در اطاعت از حكم داشته باش ـ عنوان مقدمه مي به

در تمـام مـوارد فـوق تـا      .هر چند متضاد و متباين با حكم اولي آن موضوع باشد ؛باشد
 محقـق اسـت   ،منتفي است و حكم ثانوي ،وقتي كه عنوان ثانوي وجود دارد حكم اولي

البته در تعريـف و تبيـين حكـم     .)78، صم1979 ؛ حكيم،121، صش1384مشكيني، (
 كلانتـري، ( نظريات زيادي در كتب اصولي ارائه شده اسـت  ،كم اوليثانوي در مقابل ح

  .)33ش، ص1378

  حاكم در لغت و اصطلاح

ابـن منظـور،   ( اسـت ... معناي قاضـي، داور و اجراكننـده حكـم و     حاكم در لغت به
ق، 1419بـــادي، آ؛ فيروز249، صق1416؛ راغـــب اصـــفهاني، 271، ص3ق، ج1408
؛ لنگـــرودي، 219ص ،1ج م،1992 ،رتوني؛ الشـــ146م، ص1998، معلـــوف؛ 1095ص

  .)1608-1609، ص3ش، ج1378
حـل اختلافـات مـردم و مرافعـات آنـان      بـه  در متون فقهي در ابواب يا احكامي كه 

م بـر  شود و همچنين در مواردي كه از ولايت بر محجوران و يا گماردن قـي  پرداخته مي
در مـواردي كـه   . اور اسـت دادرس و د مراد از حاكم، قاضـي،  ،آنان سخن به ميان آمده
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والـي   حاكم،فراتر رفته مراد از  ،وليت قاضي و داورؤمس ةاختيارات حاكم از عرص ةدامن
كمتر به ذكر مصـاديق   ،اهل سنت يفقها. باشد سرزمين يا فرمانرواي عموم مسلمانان مي

ا مصداق حقيقـي حـاكم ر   ،اند، اما بسياري از فقهاي اماميه حاكم از ديدگاه خود پرداخته
منسـوب شـده    ،اند كه از جانب او براي ولايت يـا قضـاوت   امام معصوم يا كسي دانسته

 ط اسـت ئالشـرا  فقيـه جـامع   ،به تصريح آنان مصداق واقعي حاكم در عصر غيبت .است
   .)96، ص12ق، ج1411كركي، (

زيـرا   ؛امانت الهي است ،قدرت در دولت اسلامي از يك سو ،در تفكر سياسي اسلام
اسـت و او وارث  و   9خليفه خدا و جانشين پيامبر ،ئيس دولت اسلاميكه حاكم و ر

حكومت، وديعه و امانت مردم در دست زمامداران  ،امانتدار انبياء است و از سوي ديگر
ا      «: كنـد  است و چنانكه قرآن بيـان مـي   أمْرُكمُ أَن تـُؤدواْ الأمَانـَات إلِـَى أَهلهـ  »إِنَّ اللـّه يـ

دهد كه امانـات را بـه اهلـش بـاز گردانيـد و       خداوند شما را فرمان مي ؛)58): 4(نساء(
صاحب  ديدامانتدار بايد شرايط لازم را از  ،بدون شك .پا داريد هعدالت را درباره مردم ب
شـرايط حـاكم و   بنـابراين،  . امانتدار او محسوب گرددتواند  نميامانت داشته باشد و الا 

  :از اين قرار استختلف م از ديدگاههايرئيس دولت اسلامي 

   )امام(حاكم ط يشرامورد شيعه در  ديدگاه. 1
 )ةلبالاصا(در عصر حضور امامت : اند امامت را به دو مرحله تقسيم كرده ،علماي شيعه

 :ناپذير است دو شرط اساسي اجتناب ،عصر حضوردر امامت . غيبت عصرو امامت در 
بودن  مطلق ،براي شرط اول. سول خداانتصاب و تعيين از جانب خدا و ر .2 ؛عصمت .1

واْ    « :داننـد  مي 9اطاعت از خدا و پيامبر همچوناطاعت از امام را  واْ اللـّه وأَطيعـ أَطيعـ
ُنكمرِ مَي الأملُأوولَ ورا عـدم   منصـب امامـت  بودن  و دليل انتصابي) 59): 4(نساء( »الرَّس

 ـ  داننـد كـه در كتـب معتبـر      ادي مـي توانايي بشر بر شناخت معصومان و نيز روايـات زي
  . در اين زمينه نقل شده است سنتاهل و  شيعه حديثي
فقهاي شـيعه شـرايط آن را بـدين     .شود پا مي معناي عام بر غيبت، امامت به عصردر 

من در ؤغير م ـفرد عدم حاكميت  ،نفي سبيل ةزيرا مفاد آي ؛ايمان .1: اند ترتيب ذكر كرده
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... الا رجل فيه ثلاث خصال  ةلا تصلح الامام« :ر و مدبربودنمدي .2 ؛جامعه اسلامي است
مگر شخصي كه  ،صلاحيت امامت ندارد ؛)407، ص7ق، ج1401كليني، ( »ةحسن الولاي
علـم اجتهـادي   داشـتن   .5 ؛مردبودن .4 ؛عدالت .3. مدير باشد ...خصلت باشد داراي سه

 :زندگي زمان و شرايط حاضرشعور سياسي و آگاهي بر داشتن  .6 ؛نسبت به احكام اسلام
   .شجاعت .8 ؛پاكي ولادت .7 ؛)27، ص1، جهمان( »العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس«

  دربارة شرايط حاكم علماي اهل سنت ديدگاه. 2
ضرورت امامت را با دليل نظم و لزوم اجراي  ،»نيةالاحكام السلطا«در كتاب  »ماوردي«

حـاكم و رئـيس    :گويـد  سـپس مـي   .كنـد  اثبات مي ،احكام الهي و نصوص قرآن و حديث
كه بتوانـد در  قدري  بهعلم به احكام الهي  .1: دولت اسلامي بايد شرايط زير را داشته باشد

حواس ادراكي سالم داشته باشـد تـا    .2 ؛رويدادها و موارد اختلافي به نظر اجتهادي برسد
انـدامش سـالم باشـد تـا      .3 ؛دامور مربوط به حواس ادراكي را درك نماي ـ بتواند مستقيماً

نظـر و داراي   صـاحب  .4 ؛سرعت لازم را از خود نشـان دهـد   ،هاي بدني بتواند در فعاليت
 قـدرت شـجاع باشـد تـا     .5 ؛قدرت تدبير باشد تا بتواند امور سياسي ملت را اداره نمايـد 

د از باي ـ .6؛ حمايت از استقلال و موجوديت اسلام و دفاع در برابر دشمن را داشـته باشـد  
 .)31م، ص1991 المـاوردي، ( »مـن قـريش   ةالائم« :فرمود 9زيرا كه پيامبر ؛قريش باشد

دهد و  ييد قرار ميأماوردي را مورد ت ةنظري، »ةنيالاحكام السلطا«در كتاب  »قاضي ابويعلي«
حاكم و رئيس دولت اسلامي بايـد كليـه صـفات قاضـي را     «: گويد در يك جمله كوتاه مي

  ).4تا، ص بي ابويعلي الفراء الحنبلي،(» عدالت است ،ن جملهداشته باشد و از آ
 كـرده، بنـدي   شرايط حاكم و رئيس دولت اسلامي را در دو گروه تقسيم ،»ابن حزم«

ط لازم مقـام  يدر بيـان شـرا  . دهـد  گروه اول را لازم و گروه دوم را در اولويت قرار مـي 
اضـافه  نيـز  مردبودن را  ،)عقلبلوغ و (جز شرايط اوليه تكليف  هرياست دولت اسلامي ب

بايد مسلمان و از اوامر الهـي   ، حاكمنفي سبيل ةكند كه به دليل آي و تصريح مي نمايد مي
ض الهي را بداند و قدرت اداره داشـته  يالارض نباشد و فرا مفسد في اطاعت كند و علناً

دين آن ن اولويـت واج ـ طي را كـه مبـي  يشرا ،ابن حزم. باشد و داراي رشد عقلاني باشد
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  : دارد داند چنين بيان مي مي
اجتنـاب نمايـد و    ،از گناهـان كبيـره   .جا آورد  ض الهي را بهيعلم داشته و فرا

آخرين شرطي را كه براي كمـال نهـايي    ،ابن حزم. گناهان صغيره را بپوشاند
كند آن است كه امام مسلمين بايد مهربـان و در   رئيس دولت اسلامي ذكر مي

ن خشونت، شـدت عمـل نشـان دهـد و آدمـي هوشـيار و       برابر منكرات بدو
تنگدست نباشد و از اسراف و تبذير بپرهيـزد   ،شجاع و در برابر صاحب حق

 9پيامبر ةپادارنده احكام قرآن، سنت و سيررامام مسلمين بايد ب ،و خلاصه
   .)29، ص3ق، ج1395ابن حزم، (  باشد

 ،شرايط اوليه و ثانويـه  ةبه دو دست توان ط امام از نظر اهل سنت را مييطور كلي شرا به
     :عبارتنـد از  شـرايط اوليـه  . اين شرايط از نظر ارزش يكسـان هسـتند   ؛ هر چندتقسيم كرد

نيـز   شـرايط ثـانوي  . نسـب  قريشـي  .6 ؛عقل .5 ؛حريت .4 ؛بلوغ .3 ؛ذكوريت .2؛ اسلام. 1
، م1991 لمـاوردي، ؛ ا20ص تـا،  بـي  ابـويعلي، ( عدالت .3 ؛شايستگي .2 ؛علم .1 :عبارتند از

  .)31ص

  حكومت در لغت و اصطلاح

آمـده   »...فرمانروايي، دولت، سياستمداران، حكمرانان و «معناي  حكومت در لغت به
رد الرجل  ةماصل الحكو« :نويسد هم مي »ابن منظور« .)146م ، ص1998، معلوف(است 

شتن فرد از بازدا ،معناي اصلي حكومت ؛)271ص ،3ق، ج1408ابن منظور، ( »عن الظلم
حكومت . از اين معاني دور نشده است نيزحكومت در اصطلاح . ظلم و ستمگري است

رسـيدگي قاضـي و    .2 ؛حكومت و دولـت  .1 :كار رفته است چهار اصطلاح به ادر فقه ب
 وسيله قانون ديگـر  ي يك قانون بهاتوسعه يا تحديد معن .4 ؛ارش جزايي .3 ؛يأصدور ر

  .)1754ص ،3، ج1378لنگرودي، (
 ،عبارت است از سازمان اداري ،حكومتنيز در كتب حقوق اساسي و علوم سياسي 

، 1366عميد زنجـاني،  ( يهئيه و اجرائمانند قوه مقننه، قضا ؛تشكيلات و نهادهاي سياسي
ها و سازمانها است  تعيين وظايف و حقوق افراد، گروه ،هدف اين سازمان .)94، ص1ج
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طـور   بـه  ها و تنشبردن  مين منافع، ازبينأرفع نيازها و تكه با وضع مقررات و قوانين در 
با توجه به احاديث اسـلامي  . كوشد كلي برآوردن مقتضاي زندگي عمومي اتباع خود مي

ي وسـيع سياسـي،   امعن ـ بـه  ،توان گفت حكومت در اصـطلاح  مي ،نهج البلاغهعبارات و 
  . قضايي، اقتصادي و فلسفي آمده است

ج سياسي بعثت پيامبر اسلام و قدرت امـت اسـلامي   در مورد نتاي 7علي حضرت
  : فرمايد مي

فهم حكام علي العالمين و ملوك في اطراف الارضين يملكون الامور علي من «
نهـج البلاغـه،   ( »كان يملكها عليهم و يمضون الاحكام فيمن كان يمضيها فـيهم 

ف حاكمـان جهـان هسـتند و در اطـرا     ،امروز ياران پيامبر اسلام ؛)192خطبه
 ،انـد كـه در گذشـته    دست گرفته صاحبان قدرتند و اختيار اموري را به ،زمين

ديگران بر آن حاكم بودند و فرمانشان در مورد كساني نافـذ اسـت كـه آنهـا     
  .خود روزي فرمانروا بودند

  هاي اساسي نظام حكومت ويژگي

  ديدگاه شيعه) الف
خلاصـه   ،قلبـي و معنـوي  تنهـا در اعتقـادات    ،پس از قبول اين اصل كه آيين اسلام

بلكه نظام متكامل در راستاي همه ابعاد انسان و  ند،عبادات نيست ، فقطشود و احكام نمي
واجب است و امام بايد  ،شيعه بر اين عقيده است كه عصمت براي امامت ،جامعه است

اعتقاد به لذا . ثابت شده است ،معصوم باشد و وجوب امامت معصوم از راه عقل و شرع
از  بنـابراين، . معصوم از اصول دين است و امت اسلامي را در آن نقشـي نيسـت   امامت

آنجايي كه امامت معصوم از اصول دين است و تشريع اصـول و فـروع ديـن و احكـام     
له امامـت   أمس ،رسول خدا پس ،است 9اعتقادي از طرف خداوند و تبليغ آن با پيامبر

امامـت معصـوم در اعتقـاد     ؛ زيـرا معنـاي  اشدابلاغ كرده ب ،مانند ساير احكامبايد را نيز 
شيعه، زعامت و رياست ديني و استمرار نبوت در راستاي خـط تبليـغ احكـام شـريعت     

 9و تحريف و شرح مبـاني رسـالت پيـامبر    صنگهداري و حراست آن از نقو اسلام 
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  . است
امام معصوم كه به مقتضاي آن فرمـانبرداري از او واجـب و    ةمبناي مشروعيت سلط

كـه   گونـه  همـان  ؛اسـت  9شود، خداوند متعال و رسول اكرم الفت با وي حرام ميمخ
. دنندارذات اقدس الهي است و امت در آن نقشي  ،رسول خدا ةمصدر مشروعيت سلط

عـزل او را   ةكسـي قـدرت و سـلط    است و ةعالطا العمر، امام مفترض مادام ،امام معصوم
عقول است و امامت معصوم در شخص امام نام ،ندارد و كناررفتن و انعزال وي از امامت

حـاكم و زمامـدار    ،از آنجا كه امام معصوم غايب است ؛ اماهمچنان ادامه دارد ،دوازدهم
مركزيت سلطه سياسي  ،قبضه كند وجود ندارد و در نتيجه اسلامي كه حكومت را عملاً

مـت  بحـث از اما  ،بنـابراين  .حـاكم معصـوم اسـت   حضور خالي از  ،كنوني جهان اسلام
عنـوان حكـم و سـلطه سياسـي در فاصـله زمـاني        عشريه به معصوم در اعتقاد شيعه اثني

البته ايـن  قرار دارد و اين فاصله از رحلت پيامبر تا غيبت امام دوازدهم است و  ،محدود
تشكيل حكومت اسـلامي و ادارة   ،خاطر عدم حضور امام معصوم ست كه بهانه بدان معن

، بلكـه ايـن   كـرد ده و آن را بلاتكليف رها مت تعليق درآآن تا ظهور آن حضرت به حال
 ايشـان وليت در دوران غيبت بر عهدة نواب خـاص آن حضـرت و يـا نائبـان عـام      ؤمس
بنابراين،  .الشرائط از اين جايگاه برخوردار هستند اساس ادله، فقهاي جامع كه بر باشد  مي

چـون  همبر مبناي ديگـري  غيبت كبري  در دوران در اعتقاد شيعه ينظام حكومت اسلام
  .)190 -193، ص1375 الدين، شمس( استوار است ،ولايت عامه فقيه

  ديدگاه اهل سنت) ب
پايه و اسـاس حكومـت اسـت و     ،اهل سنت پس از پذيرفتن اينكه امامت و خلافت

 غزالـي، ( داننـد  امامت را از فـروع ديـن مـي    ،آن واجب و اهمال در آن حرام است ةاقام
 تعيـين جانشـيني   رايخود  ب پس ازهيچ انساني را  9نكه پيامبرو اي) 95، صق1421
كننـد از آنجـا كـه     اظهار مـي  نيزبرخي  .مسلمانان در تعيين امام و خليفه آزادند ند،نكرد
انتخـاب   دست مردم را دررا در نظر داشتند  جامعه اسلاميتحول و پيشرفت  9پيامبر

ق، 1410، ءالعـوا ( حـرج نشـوند   تا دچار عسـر و گذاشتند ام باز راه و روش نصب حكّ
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اعتقاد دارند كه انتخاب امام در اختيار اهـل   ،فقيهان و متكلمان اهل سنت .)66 -67ص
مصدر مشروعيت سـلطه امـام اسـت كـه      ،خداي متعال ايشان،از نظر . حل و عقد است

  .مقتضاي آن اطاعت از او واجب و مخالفت و خروج عليه او حرام است به

  احكام حكومتي

  شيعه نظر م حكومتي ازاحكا
 اماميـه احكام ولايي و حكومتي است كه فقهـاي   ،يكي از اقسام مهم احكام شريعت

كتـاب  معروف و نهي از منكر و  ، امر بهالقضاء در كتاب خصوصاً ؛در ابواب مختلف فقه
جـاري   نيزالبته احكام حكومتي در ساير موضوعات . اند به تناسب از آن ياد كرده الجهاد

احكـامي كـه بـه     همچنـين . ... مانند حكم به عدالت، شهادت، ثبوت هـلال و   ؛شود مي
اجتماع از لحاظ فرهنگـي، اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي و نظـامي صـادر        ةمنظور ادار

تمـام افـراد    ةدربار گونه فرامين اين. هستنداحكام حكومتي  نيز همگي در زمرةد نشو مي
از عللي كه باعث شده فقهاي  شيعه احكام  يكي. نافذ و اطاعت از آن لازم است ،جامعه

ايـن اسـت كـه از حكومـت دور      صادر كنند، ،حكومتي را در باب دعاوي و مخاصمات
 ةشده تـا دربـار   ند و لذا نيازي احساس نميا هكرد ند و ديگران حكومت را اداره ميا هبود

يت و امامـت  تعداد كمي از علماي شيعه از ولا رو، ازاين .بحث كنند ،طور گسترده آن به
   .اند در بعضي از ابعاد نوشته مختصريهاي  اند و رساله بحث كرده

تعاريفي را كـه   ،از حكم حكومتي در ابتدا مناسبدر اينجا براي دستيابي به تعريفي 
به نقد و بررسي سپس و  نقل كردهاند  كرده بيان ،علما و بزرگان در رابطه با حكم حاكم

  .پردازيم ها مينآ
چنـين تعريـف    در مقام بيان فرق بين فتوا و حكم، حكم حـاكم را ايـن   »شهيد اول«
و غيرها مع تقـارب المـدارك    ةالحكم انشاء اطلاق او الزام في المسائل الاجتهادي«: كنـد  مي

 ،حكـم  ؛)320، ص1ج تـا،  شهيد اول، بـي ( »فيها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش
بـودن مـدارك    همراه با در دسترس، هادي و غير آناطلاق و يا الزام در مسائل اجت ءانشا

  .در آن دعوا دارندبراي مصلحت زندگي در آن چيزي كه طرفين 
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گونه شرح  كار رفته در اين تعريف را اين قيود به ،پس از بيان اين تعريف ،شهيد اول
 ،انشـاء نيسـت   ،زيـرا فتـوا   ؛گردد تعريف خارج مي ةفتوا از داير ،دهد كه با قيد انشاء مي

 ؛دهد دستور آزادي زنداني را مي ،مثل اينكه حاكم؛ بلكه خبردادن از حكم خداوند است
احكامي كه مـداركش   ،»تقارب المدارك فيها«با قيد . زيرا حقي عليه او ثابت نشده است

عبـادات  » مصالح المعـاش «وسيله قيد  و به رود در فقه شيعه قابل استناد نيست بيرون مي
  .عبادات حكمي صادر كند ةتواند دربار حاكم نميزيرا  ؛دنشو خارج مي

و اما الحكم «: گويد نيز در مقام بيان فرق بين فتوا و حكم چنين مي »صاحب جواهر«
 ءفهو انشاء انفاذ من الحاكم لا منه تعالي لحكم شرعي او وضـعي او موضـوعهما فـي شـي    

و انفـاذ   ءاعبارت است از انش ـ ،و اما حكم ؛)100ص ،40م، ج1981نجفي، ( »مخصوص
 ئش نه از سوي خداوند براي حكم شرعي يا وضعي و يا موضوع آن در ،از سوي حاكم

  .مخصوص
حـاكم   مثـل ايـن اسـت كـه    توان گفت كه حكم تكليفـي   در توضيح اين تعريف مي

 ،وجوب اجراي حدود و يا وجوب نماز جمعه و يا حرمت ارتباط بـا دشـمنان اسـلام    به
حكم كند و در  ،كه به بطلان معامله با بعضي از كفارحكم دهد و حكم وضعي مانند اين

  .اختصاص يافته است ،حكم به موارد اجرايي ،اين تعريف
امـا تصـريح    ،هر چند صاحب جواهر در اينجا در مقام تعريف حكم قضـايي اسـت  

 ـ مي اسـتفاده  بـراي حـاكم   جعـل ولايـت    ،حنظلـه  عمـربن  ةكند كه چون از اطلاق مقبول
حكـم حكـومتي را    ،شود حكم قضايي را شامل مي همانطور كهتعريف مذكور  ،شود مي

حاكم اسـت و در   ،گيريم كه مصدر جعل حكم حكومتي پس نتيجه مي .گيرد مي رنيز درب
كه مصدر آن شارع مقدس اسـت و فتـواي    وجود دارد ،برابر حكم شرعي غير حكومتي

به احكام  باشد و حكم حكومتي در طول حكم شرعي و نسبت كاشف از آن مي ،مجتهد
و حكم تكليفي و وضعي و موضـوع هـر يـك از     داشتهاجرايي  ةجنب ،تكليفي و وضعي

 . شود احكام قضايي را شامل ميهمچنين آنها و 
حكم « :كند چنين تعريف مي ،طور ضمني االله مكارم شيرازي، حكم حكومتي را بهةيآ

انين كلي الهي بـر  حاكم است كه از راه تطبيق قو ة، حكم جزئي از ناحي)ولايي(حكومتي
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در  ايشان .)536، ص 1ق، ج1413مكارم شيرازي، ( »آيد دست مي مصاديق جزئي آنها به
زيـرا   ؛احكام ولايي و حكومتي، احكام اجرايي و تنفيذي هستند«: گويد جاي ديگري مي

هميشـه بـه    ،له ولايت است و بازگشت ايـن احكـام  أاين احكام به اقتضاي مس] صدور[
وضوعات و تطبيق احكام شرع بر آنها و تطبيـق آنهـا بـر احكـام     تشخيص صغريات و م

  .)551، صهمان( »باشد شرع مي
اينكه احكام ولايي و حكومتي، احكامي اجرايي و تنفيذي  ودر بررسي اين تعاريف 

سخني متين و قابل تعميم به كليه دستوراتي است كـه از  بايد بگوييم اين سخن، هستند، 
اما اينكه همه ايـن احكـام    ،شود عنوان حاكم صادر مي مي بهسرپرست جامعه اسلا ةناحي

به تشخيص صغريات و موضـوعات و تطبيـق احكـام شـريعت بـر آنهـا يـا تطبيـق آن         
داراي  ،اين تعريف لذا. مل داردأجاي ت ،گردد صغريات و موضوعات بر احكام شرعي بر

ديگري نيز هست تعريف  ،در بين تعاريفي كه موجود است. مسامحه و ابهام استنوعي 
عبـارت اسـت    ،در اين تعريفاحكام حكومتي . كه بسيار نزديك به همين تعريف است

طـور مسـتقيم    مجموعه دستورات و مقرراتي كه بر اساس ضوابط شرعي و عقلي به« : از
 ةمنظور ادار يا غير مستقيم از سوي حاكم اسلامي براي اجراي احكام و حدود الهي و به

 »گـردد  اگون آن و تنظـيم روابـط داخلـي و خـارجي آن صـادر مـي      جامعه در ابعاد گون
  .)109، ص1387كلانتري، (

  احكام حكومتي از نظر اهل سنت
كه ذكر شد تصميمات حكومتي در راستاي اداره و هدايت جامعه به سوي  همانگونه

گيرد و فرمانهاي جزئي، عزل و نصب و همچنين اجراي احكـام   اهداف اسلام انجام مي
قوانين موضوعه  شامل شده و مشمولزمان و مكان معيني نيست،  ةكه ويژرا هي ثابت ال

الحكـم  «تعبيـري مثـل    ،اهـل سـنت   در لسـان علمـاي  . گـردد  نيز مياز سوي حكومت 
آنچه از . رايج است، »ةنيالاحكام السلطا«تعبير استفاده از ولي  شود، ديده نمي ،»الحكومي

كلي مربوط به اصل تشكيل حكومت، شرايط  اتقوانين و دستور ،شود اين لفظ اراده مي
همچنـين شـرايط و    .اختيـارات و وظـايف حـاكم اسـت    و حاكم، طرق انعقـاد امامـت   
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هـاي   كم و مجموعه قوانين و مقرراتي كه كيفيت اداره جامعه در زمينهاهاي عزل ح شيوه
ي در نكتـه اساس ـ . دهـد  گيرد، نشان مي را دربرمي... مختلف اقتصادي، نظامي، سياسي و 

تفاوت دو ديدگاه شيعه و سني در ارتباط با احكام حكومتي در مصدر صـادركننده ايـن   
يـا   ئاتعبـارت از انشـا   ،تفكـر شـيعه، احكـام حكـومتي را در اصـطلاح     . احكام اسـت 

هـاي جزئـي،    صـورت عـزل و نصـب    دانـد كـه بـه    مصوباتي از جانب حاكم مشروع مي
انويه و يـا وضـع قـوانين مـورد نيـاز بـا       فرمانهاي خاص، دستور اجراي احكام اوليه و ث

امـا در تفكـر   . گردد هاي گوناگون، عملي مي عنايت به مصلحت جامعه اسلامي در زمينه
كه مانند ساير احكـام فقهـي از منـابع فقـه      هستنداحكام حكومتي، احكامي  ،اهل سنت
كـه  مانند ساير احكام فقهـي، شـارع مقـدس اسـت      هامصدر آن طبعاً و شوند استنباط مي

مانند سـاير   ـ  جامعه و حكومتـ او از طريق منابع فقه و استنباط در اين بخش   ةخواست
احكـام   ،بـه بيـان ديگـر    .)97-98، ص1380صـرامي،  ( آيد دست مي هاي فقهي به بخش

بلكـه   ،دندستوراتي نيست كـه از سـوي حـاكم صـادر شـو      ،حكومتي از نظر اهل سنت
مصداق اين احكام  ،شده و حاكم اسلامي كه از سوي شارع مقدس بيان هستنداحكامي 

  . ...و مانند نصب واليان در كشور؛ كند را در خارج مشخص مي

  نظريه مختار

بـراي احكـام حكـومتي،    تعريـف زيـر را    ادامـه، با توجه به تعاريفي كه ذكر شد در 
هـاي جزئـي، وضـع     عبارت از فرمانها و دستورالعمل ،احكام حكومتي«: كنيم پيشنهاد مي

ن و مقررات كلي و دستور اجراي احكام و قوانين شرعي كه رهبري مشروع جامعه قواني
ويض گرديـده  فبا توجه به حق رهبري كه از جانب خداوند متعال يا معصومان به وي ت

  .)همان( »كند صادر مي ،است و با لحاظ مصلحت جامعه
ايـن   .1: باشـد از ايـن قـرار اسـت     مـي قابل توجـه   ،نكات مهمي كه در اين تعريف

يعنـي فرمانهـاي جزئـي، وضـع قـوانين و       ؛شامل هر سه قسم احكام حكومتي ،تعريف
  ؛شـود  مقررات كلي در ارتباط با اداره جامعه و اجراي احكام اوليه و ثانويه اسلام مـي 

لحـاظ شـده    ،گي كلي آن در تعريـف ژحكم حكومتي و وي ةمصدر و منبع صادركنند .2
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ي حكومـت، حـق رهبـري الهـي و مصـلحت      علت صدور اين احكام از سـو  .3 ؛است
احكامي است كه در طول تاريخ  ةدر برگيرنده هم ،تعريف .4 ؛، دانسته شده استجامعه
صـادر   ،بر اسـاس مصـالح و نيازهـاي متغيـر زمـان     گذشته  ءانبيادر دوران بلكه  ،اسلام

احكـام   .5 ؛احكـام حكـومتي خوانـد   آنهـا را  تـوان   گرديده است و از نظر فقه شيعه مي
زيـرا   ؛تعريف خارج است ةحكومتي صادرشده از سوي سلاطين و خلفاي جور از داير

گزارشـي دارد داخـل در هـيچ يـك از      مـاهيتي فتوا كه  .6 ؛اند آنان رهبران مشروع نبوده
بيـان شـده كـه     ،در اين تعريف .7 ؛باشد اي كه در تعريف آمده است، نمي گانه اقسام سه

  .است» مصلحت جامعه«اي وضع قوانين و مقررات كلي بر مبن

  ماهيت احكام حكومتي 

 ـ     ، مباحـث  هدر بيان ماهيت احكام حكومتي و اينكه از احكـام اوليـه اسـت يـا ثانوي
قالـب  تـوان آنهـا را در    كه مـي است فراواني مطرح گرديده و نظرات مختلفي ارائه شده 

  :چهار نظريه كلي بيان كرد

  احكام اوليه ؛احكام حكومتي .1
و بـا  ابطي كه بـراي شـناخت آنهـا وجـود دارد     وبا توجه به تعريف و ضاحكام اوليه، 

شـود و حـال آنكـه احكـام      به احكام ثابـت امـور، اطـلاق مـي    توجه به عناوين اوليه آنها 
  گـردد و طبعـاً   براي اداره جامعه و تنظيم روابط آن صادر ميـ ه بيان شد  چچنانـ حكومتي  

بسـياري از احكـام حكـومتي، احكـامي      ،افزون بر ايـن . اه دارددر آنها تغيير و دگرگوني ر
 ،عزل و نصب قضات، فرماندهان و كـارگزاران  ةمانند آنچه دربار هستند؛جزئي و موضعي 

  .گونه تصميمات از بديهيات است شود كه عدم اطلاق احكام اولي براي اين صادر مي
امـام  ( »احكام اوليه استولايت فقيه و حكم حكومتي از «: فرمايد مي 1امام خميني

بـودن حكـم حكـومتي از     بيانگر اولـي  ،ظاهر اين جمله). 457، ص20، ج1379خميني، 
امـام از احكـام   حضـرت  البته ممكن است گمان شـود كـه منظـور    . است ايشانديدگاه 

مساله ولايت و  ةدربار ،كه به نحوي ثابت و كلي از سوي شارع باشدحكومتي، احكامي 
مانند احكام انعقاد و چگونگي احراز مقام امامت و رهبري جامعه،  ؛ندا جعل شده ،امامت
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گونـه احكـام،    ولي بايد گفت ايـن  ،...جهاد و احكام آن، شرايط متصديان مقام امامت و 
 1ولي مثالهايي كه امام خميني،  ـ اند بار شده ،بر عناوين اولي ـ چون گرچه اولي هستند

زيرا در همه ايـن   ؛سازد اين گمان را مردود مي ندكن مطرح مي ،در مورد احكام حكومتي
مقررات كلي نيـز  . جزئي و تغييرپذيرند، نه كلي و ثابت ،مثالها، مصاديق احكام حكومتي

د همه از سوي حكومت و دستگاههاي وابسـته بـه آن   نشو يافت مي ،كه در اداره جامعه
ز تابع نيازهـاي زمـان و   افزون بر اينكه اين مقررات ني .نه از سوي شارع ،دنشو وضع مي

، شـده  بـا توجـه بـه مطالـب يـاد     ). 112، ص1378كلانتري، ( تغييرپذير هستندو مكان 
در ايـن جملـه، حكـم     :اولاًگونه توجيه كرد كـه   امام را اين حضرتاين جمله  توان مي

حسـاب   و هر دوي آنها از احكام اوليـه بـه   آمده» ولايت فقيه«حكومتي همراه با عبارت 
اين بوده كه ولايت فقيه از احكام  1خمينيرود كه مقصود امام  احتمال ميلذا  .اند آمده

كنـد   صادر مي ،اعتبار احكامي كه وي در مقام ولايت و حكومت ،اوليه است و در نتيجه
جعـل ولايـت و حكومـت بـراي فقيـه از       ،بنابراين. نيز ناشي از حكم اولي شارع است

ي وي نيز ناشي از اين حكـم اولـي اسـت و از    احكام اولي است و اعتبار احكام حكومت
الامر فرمان داده اسـت، اطاعـت از    آنجا كه خداوند به اطاعت از حضرت رسول و اولي

به يك معنـا، اطاعـت از    9اطاعت از رسول اكرم«. اوامر و احكام ايشان واجب است
، 20، ج1379خمينـي،   امـام ( »چون خدا دستور داده از پيغمبرش اطاعت كنيم ؛خداست

  . معتبر و صادق است نيز،درباره فقيه حاكم  ،اين مطلب و)  457ص 
در ايـن عبـارت، خـود ايـن     » حكم حكـومتي «تر اينكه مقصود از  توجيه مناسب :ثانياً

توضـيح  . كنـد  صادر مي حاكمنه مفاد حكم حكومتي و آنچه كه فقيه در مقام  ،عنوان است
واْ اللـّه   « ةشـريف  ةآي خصوصاً ؛واياتامام، برخي از آيات و رحضرت اينكه به عقيده  أطَيعـ

ُنكمرِ مَي الأملُأوولَ وواْ الرَّسيعَأطبر وجوب اطاعت از احكـام حكـومتي   ) 59): 4(نساء( »و
كند و تنها در مورد اين دسته از احكام و اوامر ايشان اسـت   دلالت مي» اولي الامر«پيامبر و 

نظـر   شـده بـه   با توجه به مطالب يـاد  .)همان(كند ا ميكه وجوب اطاعت از ايشان معنا پيد
بودن اصل ولايت فقيه و حكومت اسلامي  اولي ،رسد كه بگوييم كلام صحيح صحيح مي

بودن احكام حكومتي، اولويـت مصـدر و    امام از اوليحضرت مقصود  ؛ همچنانكهاست
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 اسـت  يعني اصل ولايت فقيه و مشـروعيت حاكميـت اسـلامي    ؛صدور اين احكام أمنش
اي از  حكومت كـه شـعبه  «: فرمايد ميباره  در اينامام  حضرت .)118، ص1378كلانتري، (

است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام  9ولايت مطلقه رسول االله
 ـ   حاكم مي. حتي نماز و روزه و حج است ،فرعيه را كـه در مسـير    يتواند مسـجد يـا منزل

  1.)452همان، ص( »... و پول منزل را به صاحبش رد كندخيابان است، خراب كند 
بـودن آن   اولي ،شد عزل و نصب و قضاوت مي در، منحصر حكومتيحال اگر احكام 

آيـد كـه تحديـد قيمـت، منـع       چنـين برمـي   ،امامحضرت اما از سخن  ،اشكالي نداشت
 ـ باشدفروشي و امثال آن نيز جزء احكام سلطاني  گران بـودن آن   يكه لازم است براي اول

  . فكر ديگري انديشيد
برخي از احكام اجتماعي اسلام است كه خالي از حكـم   ،منظور از احكام اولي :ثالثاً

بـه  . كنـد  حكـم آن را تعيـين مـي    ،است و ولي فقيه از اين حيث كه حاكم و والي است
ارزشي نخواهد داشـت   ،احكام و قوانين اجتماعي به صرف استنباط فقهي ،عبارت ديگر

 ،آور نيست، بلكه بايد به تصويب و تنفيذ ولي فقيه از اين جهت كه حـاكم اسـت   لزامو ا
حكمـي را   ،دقت در اين نكته لازم است كه مجتهد با استنباط خود به عنوان اولي. برسد

ولي فقيه به عنوان ثانوي آن را تغييـر دهـد، بلكـه مجتهـد آنچـه را كـه        تانموده نصادر 
گيرد كه در نتيجـه حكـم اولـي     عنوان حكم به خود مي ،فقيه استنباط كرده با تنفيذ ولي

  .تواند كامل باشد اين توجيه نيز نمي ؛ هر چندخواهد بود
ويـژه احكـام    به ؛توان گفت كه احكام اسلامي فراتر از توجيه سوم مي با گامي :رابعاً

چـون حـج، از   همحدود و تعزيرات و حتي احكام عبادي  ،سياسي، اجتماعي، اقتصادي
تواننـد   افراد مستطيع مي اند؛ مثلاً شدهد به نبودن حكمي از سوي حاكم اسلامي بتدا مقيا

ا ي ـصادر نشده باشد و  ،به حج بروند به شرط آنكه حكم تعطيلي حج از سوي ولي فقيه
تواند در اموال خود تصرف كند به شرط اينكه منعـي از سـوي ولـي     اينكه هر مالكي مي

تمام احكام حكومتي كه ولي فقيه با تشخيص مصلحت صادر  روي اين مبنا. فقيه نباشد
هر چند ممكن است در برخي از موارد بر احكـام ثـانوي نيـز     ؛اولي خواهد بود ،كند مي

رسـد بيـان ايـن مطلـب بـه ايـن        نظر مي به .)339، ص1378ميبدي، (  قابل تطبيق باشد
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  .د رساتر و بهتر باشدحكومت دارن ،صورت كه احكام حكومتي بر احكام اوليه و ثانويه

  تفاوتهاي حكم اولي با حكم حكومتي
  .به موارد زير اشاره كرد توان ، ميحكومتي و احكام اولياحكام  هايدر بيان تفاوت

ولـي   ،ر اجتماعي استوجود مصالح و مفاسد متغي ،محور صدور احكام حكومتي .1
يرمـدار شـخص   وجود مصـالح و مفاسـد ثابـت واقعـي و دا     ،محور صدور احكام اوليه

  .مكلف است
در احكام حكومتي بر عهـده   وتشخيص مصلحت در احكام اوليه بر عهده شارع  .2
اگرچه تمام احكام شرعي، مطابق نظر فقهاي اماميه در مورد مصلحت و يـا   .است حاكم

شـارع   ،اما مصالح و مفاسـد در متعلـق احكـام اولـي     ،مفسده واقعي، تشريع شده است
نه علـت و فلسـفه    ،كند حكمت احكام است درك مي ،عقل بشرو آنچه را  استمقدس 

امـا   ؛فلسـفه واقعـي را بيـان كـرده باشـد      ،واقعي احكام، مگر در مواردي كه خود شارع
يـا   شـود و  حـاكم شـرع درك مـي    ، توسطمصلحت و مفسده در مورد احكام حكومتي

  .كند اين كار را ميشخص حاكم به كمك مشاورين و كارشناسان خبره 
ولي احكام حكومتي موقت و قابل  ،هستندحكام اولي، دائمي، ثابت و هميشگي ا .3

ولـي   ،شـوند  جعل مـي  ،صورت قضاياي حقيقيه احكام اوليه به ،به عبارت ديگر .تغييرند
اي كه  پس هرگاه مصلحت و مفسده. صورت قضاياي شخصيه هستند احكام حكومتي به
 مرحـوم  ،رو ازايـن . يـر خواهـد كـرد   حكم نيز تغي ،منتفي گردد ،دهد حاكم تشخيص مي

قوانين رابعه بـه  «: گويد چنين مي  اولي اينحكم حكم حكومتي و  بيان تفاوتنائيني در 
نظر به اختلاف مصالح و مقتضياتش به اخـتلاف اعصـار لا محالـه    ) سياسات(اين قسم 

ييد أمبتني بر دوام و ت ،است و مانند قسم احكام اولي مختلف و در معرض نسخ و تغيير
  .)124، ص1380؛ همو،  384، ص 4، ج1352 ،نائيني(» نتواند بود

 مسـائل حكـم اولـي در   . مخاطبـان اسـت  نـوع  تفاوت ديگر در قلمـرو اعتبـار و    .4
امـا   ؛تنها بر مجتهدي كه آن را استنباط كـرده و بـر مقلدانشـان حجـت اسـت      ي،اختلاف

بلكه بر مجتهـدان  و يگر حتي مقلدان مراجع د ،حكم حكومتي بر تمام مكلفانپيروي از 
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 1امام خميني .اعلم باشند ،از جهت علميمجتهدان ديگر حتي اگر  ،ديگر واجب است
پيـروي از او   ،توفيق تشكيل حكومت را يافت ،اگر فردي از فقها«: فرمايد باره مي در اين

، 2ج ،ق1421؛ همـو،  457، ص20، ج1379خميني، امام ( »بر فقهاي ديگر واجب است
هرگـاه حـاكم اسـلامي بـا     «: نويسد مي خصوصدر اين نيز االله شهيدصدر ةيآ .)624ص

 ،فرمان دهد پيروي از او بـر همگـان لازم اسـت    ،درنظرگرفتن مصلحت عموم به چيزي
 ق،1406 صـدر، (» اهميت ندارد ،حتي بر كساني كه عقيده دارند مصلحت مقصود حاكم

  .)116، ص1ق، ج1412؛ همو، 53ص
 ،احكـام حكـومتي   ةولي گسـتر  ،ور فردي و اجتماعي استقلمرو احكام اولي، ام .5

ون فـردي را در صـورتي كـه بـا روابـط      ؤمحدود به امور عمومي و اجتماعي است و ش
  .شود اجتماعي ارتباطي نداشته باشد، شامل نمي

است، ولي احكام حكومتي، احكـام بـا واسـطه    الهي واسطه  حكم اولي، حكم بي .6
تنفيـذ و   ،ز آن جهت كه ولايت حاكم را بر مردم و جامعهاحكام حكومتي االبته هستند؛ 

حكـم   ،پيروي از دستوراتش را واجب كرده است و ترك آن را موجـب عقـاب دانسـته   
مستند بـه شـارع اسـت و حكـم حكـومتي       ،واسطه حكم اولي بي ،بنابراين .الهي هستند

  .باشد ميمستند به شارع  ،باواسطه
صـادر   ،زيرا احكام اولي از سوي شارع ؛استمصدر جعل  ةديگر از ناحي تفاوت .7
 ـشو مي مجعول شارع است و يا توسط رسـول خـدا يـا     چون حكم اولي يا مستقيماً ند 

آن  ؛حاكم اسلامي اسـت  ،صدور حكم حكومتي منشأاما ،  ـ يكي از ائمه بيان شده است
  .شارع ةاز اراد خبردهندهعنوان شارع يا  نه بههم، 

  ثانويه احكام ؛احكام حكومتي .2
جـزء احكـام    ،نظران در اين عرصه معتقدند كـه احكـام حكـومتي    برخي از صاحب

  : گويد ميباره  در اينصدر شهيد .ثانويه هستند
موجب نص قـرآن كـريم، حـدود قلمـرو آزادي كـه اختيـارات دولـت را         به

امر  يعني ولي ؛، مباح باشدةلطبيعكند، هر عمل تشريعي است كه با مشخص مي
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اعلام نشده را  هر فعاليت و اقدامي كه حرمت يا وجوبش، صريحاً اجازه دارد
 ،رو ايـن  از. اعـلام نمايـد   ء،الاجـرا  ممنوع و يـا واجـب   ،عنوان دستور ثانويه به

گـردد و هرگـاه    حـرام مـي   ،هرگاه امر مباحي را ممنوع كنـد آن عمـل مبـاح   
ل حرمـت  مث البته كارهايي كه  قانوناً. شود واجب مي ،اجرايش را توصيه كند

چنانچه كارهـايي كـه اجـراي آنهـا،      ؛ربا تحريم شده باشد، قابل تغيير نيست
؛توانـد تغييـر دهـد    امر نمي نظير انفاق زوجه، واجب شناخته شده را نيز ولي 

. تعارض داشته باشد ،زيرا فرمان ولي امر نبايد با فرمان خدا و احكام عمومي
دسته از اقـدامات و تصـميماتي   منحصر به آن  ،آزادي عمل ولي امر ،بنابراين

 ـاست كه با  ؛ همـو، 53ص ق،1406صـدر،  ( مبـاح اعـلام شـده باشـد     ةلطبيع
  .)689ق، ص1425

توان حـدود قلمـرو اختيـارات     كه چگونه مي گفتدر بررسي سخن شهيدصدر بايد 
حكومت، حفظ كيان اسـلام   هدفحكومت اسلامي را محدود به مباحات نمود با اينكه 

وليت خطيـر در  ؤجامعه است و بسيار روشن است انجـام ايـن مس ـ  و محافظت از نظام 
مانند حج و يـا تجـويز    ؛باشد نمودن برخي واجبات مي منوط به تعطيل ،اي از مواقع پاره

گـذاري اجنـاس و منـع از     ماننـد نـرخ   ؛ممنوع باشند ،عنوان اولي بعضي از اموري كه به
حم ميان رعايت مصالح كشـور  در مورد تزا نظر شهيدصدر روشن نيست كه لذا. احتكار

در مـوارد دوران ميـان    ،نمودن واجبات و محرمات و به عبارت ديگر اسلامي و مراعات
 ةطور كلي متوجه نظري اهم و مهم چيست؟ اشكال ديگر كه متوجه كلام شهيدصدر و به

معناي مصطلح آن  توان احكام حكومتي را احكام ثانوي به كه نمي استاين  باشد ميدوم 
معضـلات آن از   تواند در اداره امور جامعـه و حـلّ   اگرچه حكومت اسلامي مي ت؛دانس

   .)121، ص1378 كلانتري،( عنوان ابزار بهره بگيرد احكام ثانويه، به
  : فرمايد امام خميني در اين زمينه مي

حكم مرحوم ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو، چون حكم حكومتي بود، بـراي  
از اين  ـجز چند نفر ـ تباع بود و همه علماي بزرگ ايرانالا فقيه ديگر هم واجب

 سـر موضـوعي   ،حكم قضاوتي نبـود كـه بـين چنـد نفـر     . متابعت كردند ،حكم
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روي . اختلاف شده باشد و ايشان روي تشخيص خود قضاوت كـرده باشـند  
عنوان ثانوي اين حكم حكومتي را صادر فرمودنـد و تـا    مصالح مسلمين و به
حكـم هـم برداشـته     ،، اين حكم نيز بود و با رفتن عنوانعنوان وجود داشت

  .)113، ص1378 ؛ همو،457، ص20، ج1379خميني،  امام( شد
بايد بگوييم كه مرحوم ميرزاي شيرازي در صدور حكم تحريم تنباكو از برخي عناوين 

ولـي   ،اش مبـاح اسـت   عنـوان اولـي   چرا كه استعمال تنبـاكو بـه   ؛كمك گرفته است ،ثانويه
 ؛مانند مقدميت آن براي سلطه و نفوذ اسـتعمارگران، حـرام باشـد    ؛عنوان ثانوي واند بهت مي

  .)122، ص1378كلانتري، ( اي ديگر هم اين مطلب را توجيه كرد گونه توان به البته مي
بودن آن، اين حكـم را   فتواي ميرزاي شيرازي با قبول حكومتي قضيهامام خميني در 
دانند  حكم حكومتي را از احكام اوليه مي لي كه ايشان خود،؛ در حاكند ثانوي قلمداد مي
در  همچنـين . اند تعبير كرده ،بودن احكام حكومتي اي ديگر از اولي گونه و افزون بر آن به

خمينـي،   امـام ( »ربطي به اعمـال ولايـت فقيـه نـدارد     ،احكام ثانوي«: فرمايد مييك جا 
گـاهي بـه احكـام     ،ضرورات كشور«: و در جايي ديگر فرمودند) 321، ص17، ج1379

  .)421، ص21، جهمان( »...ثانويه و گاهي به ولايت فقيه بايد اجرا شود
بودن حكـم   بودن يا ثانوي در نظرات امام خميني بر اولي تنافي ظاهريدر توجيه اين 

تـوان گفـت كـه     مـي آن خواهيم پرداخت ـ  به اي كه در نتيجه  نكته ـ اضافه برحكومتي  
مرحوم ميرزاي  .بودن خود حكم ندارد منافاتي با اولي ،وي عنوان ثانويصدور حكم از ر

شيرازي، جداي از منصب و ولايت خود و تشخيص مصالح مسـلمين در ايـن منصـب،    
اما با عنايت به شرايط  ؛بيند ديگري نمي امر ،براي استفاده از تنباكو، غير از اباحه و جواز

 ،اي را ممنـوع  مسـلمين، چنـين اسـتفاده    و درنظرگـرفتن مصـالح   يو مكـان  يويژه زمـان 
توان آن را مرحله تشـخيص و اسـتنباط فقيـه نـام      دهد تا اين مرحله كه مي تشخيص مي

يعني ممنوعيت استفاده از تنبـاكو را   ؛حكم اول را حكم اولي و حكم دومتوان  مينهاد، 
مـاع در  اجت ةاما هنگامي كه انشاء و طلب ولـي فقيـه در صـحن   . حكم ثانوي قلمداد كرد

 ـالرعـا  كنار حكم دوم قـرار گرفـت، آن را قـانون اجتمـاعي لازم     بـراي همـه جامعـه     ةي
ولايت فقيه صادر  سوياكنون مشروعيت اين حكم از اين جهت است كه از  ؛گرداند مي
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بودن حكم حكومتي از نظر امـام خمينـي    با توجه به مطالبي كه مبني بر اولي .شده است
حكمي كه از جانب ولي فقيه در دايـره اختيـارات او صـادر    بيان شد بايد بگوييم كه هر 
چنين اولويتي كه با عنايت به حكـم  بايد توجه داشت كه . شود، حكم اولي اسلام است

شود، منافاتي با ثانويتي كه پيش از تنفيذ و انشاي  صادر شده از جانب ولي فقيه ابراز مي
  .ندارد ،گردد ولي فقيه لحاظ مي

  حكم ثانوي باتي حكم حكوم هايتفاوت
 تفاوتهـاي حكومتي تا حدودي احكام احكام اولي و  افتراقبا تبيين و توضيح وجوه 

برخـي از آنهـا   در اينجـا بـه   شود كـه   روشن مينيز ميان احكام حكومتي و حكم ثانوي 
  .كنيم مي اشاره
عسر، حرج، ضـرر، تقيـه، اضـطرار     همچونقلمرو احكام ثانوي به عناوين ثانوي . 1
ولـي احكـام حكـومتي در قلمـرو مصـالح و مفاسـد مربـوط بـه          دود است،مح ...و

  . حكومت و مصالح اجتماعي مسلمين و اسلام است
واگذار شده است و تشـخيص هـر    ،تشخيص موضوع در احكام ثانوي به مكلف .2

يعني مصلحت و مفسـده   ؛اما تشخيص موضوع احكام حكومتي ،معتبر است ،مكلفي
  .حاكم شرع است ةبر عهدمربوط به حكومت و جامعه 

گرچـه در   ؛احكـام اوليـه و ثانويـه اسـت    دايرة تر از  وسيع ،دايره احكام حكومتي: 3
  . بسياري از مصاديق احكام حكومتي، احكام اوليه و ثانويه نيز مندرج است

آن ذات  منشأبه اين معنا كه  ؛مجعول شارع است ،حكم ثانوي همانند حكم اولي .4
عنـوان اخبـار و    بـه  :ن شارع يا رسول خدا و يا يكـي از ائمـه  عنوا مقدس خداوند به

از سـوي  در عصـر حضـور   ، اما احكـام حكـومتي   باشد مي كشف از اراده شارع مقدس
عنـوان   ط بـه ئالشـرا  و در عصر غيبت از سوي فقيه جامع :رسول خدا يا يكي از ائمه

 ؛ز اراده شارع مقـدس عنوان شارع و يا اخبار ا نه به ،شود صادر مي ،حاكم و مدير جامعه
تـوان   حكـم حكـومتي را داده، مـي   صـدور  اجازه  فقيههر چند از آن جهت كه شارع به 

  .حكم حكومتي را هم به خداوند نسبت داد
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  نسبت ميان احكام ثانويه و احكام حكومتي .3
باره  احكام ثانويه هستند و در اينجنس از احكام حكومتي از  بعضيبرخي معتقدند كه 

  : گويند مي
. وجه اسـت  بين احكام ثانويه و احكام حكومتي، عموم و خصوص من] نسبت[

توانيم تصور كنيم مـواردي هسـت كـه هـم مصـداق احكـام        ما مي ،در حقيقت
احكـام  از مـواردي هـم هسـت كـه      .حكومتي است و هم مصداق احكام ثانويه

بلكه به خـاطر مسـائل حـرج،     ؛مصلحت در آن نيست اصلاً. شود ثانويه جدا مي
 ؛مصـلحت اسـت   مواردي هـم هسـت كـه صـرفاً    . ضرر، نظم و نظاير اينهاست

گـوييم كيـان    خطرافتادن نظام سياسي، هماني كه در تعبير فقهي مـي  مصلحت به
هماني كه امام فرمود اوجب . بيفتد اسلام به خطر بيفتد، حاكميت اسلام به خطر

ت كـه امـام   قدر مقدم اس آن .واجبات است، حتي مقدم بر واجبات عبادي هست
ربطـي بـه مسـائل احكـام      خوب اين اصلاً. شود خاطر آن فدا مي معصوم هم به

  .)220، ص14، ج1374؛ همو، 94ص ،1، ج1366عميد زنجاني، (ثانويه ندارد 
اجتمـاع حكـم    ةدر بررسي اين سخن بايد گفـت كـه اگـر مقصـود گوينـده از مـاد      

م اسلامي براي اداره جامعه حكومتي و حكم ثانوي آن است كه در برخي از موارد، حاك
كند، چنين  و حل مشكلات آن از احكام عناوين ثانويه، مانند اضطرار و حرج استفاده مي

اي از دستورات و تصـميمات   ولي اگر مقصود اين باشد كه بر پاره ،سخني صحيح است
كند، چنين گفتاري بـا تعريـف    امر، هم حكم حكومتي و هم حكم ثانوي صدق مي ولي

زيرا بيان شد كه حكم ثانوي هماننـد حكـم اولـي، مجعـول      ؛نوي سازگار نيستحكم ثا
تـوان حكـم حكـومتي را مجعـول      شارع و از اقسام حكم شرعي است و حال آنكه نمي

نقطـه تمـايز ميـان حكـم     . معناي مصـطلح آن دانسـت   شارع و از اقسام حكم شرعي به
شده است كه بـه نظـر   حكومتي و حكم ثانوي در وجود و عدم وجود مصلحت دانسته 

چرا كه حكم ثانوي نيز مانند حكم اولي، مبتني بر مصلحت  ؛آيد غير قابل قبول باشد مي
همچنان كه احكـام حكـومتي نيـز بـر اسـاس       ؛باشد يا در خود حكم يا در متعلق آن مي

  .)123، ص1378كلانتري، ( شوند صادر مي ،مصالح
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  احكام ثانويهنه از  ونه از احكام اوليه  ؛احكام حكومتي .4
همانطور كه بيان شد اصل ولايت فقيه و حـق  حاكميـت اسـلامي از احكـام اوليـه      

و نـه از احكـام    هسـتند نه از احكام اوليـه   ،احكام حكومتي ،بر اساس اين نظريه. است
  .)125، صهمان( اين نظريه بر دو ركن مبتني است. ثانويه

  :شود اين دو ركن چنين تصوير مي
   ؛حق حاكميت اسلامي از احكام اوليه استولايت فقيه و  .1
احكام و دستورات حاكم اسلامي و قواي وابسته به او، نه از احكام اوليه اسـت و   .2

  . نه از احكام ثانويه
يـك از عنـاوين    توان گفت در جعل و تشريع حكم، هيچ در توضيح اين دو ركن مي

 ؛ديگر احكـام اوليـه اسـت   بلكه جعل اين حكم، همانند جعل  ؛لحاظ نشده است ،ثانويه
لحاظ عنوان اولي آن جعـل فرمـوده،    يعني همانگونه كه شارع مقدس، وجوب نماز را به

بررسـي   .جعل نموده اسـت  ،ط را نيز با همين لحاظئالشرا وجوب پيروي از حاكم جامع
مطلـب بعـدي اينكـه حكـم     . گر ايـن مطلـب اسـت   بيـان  ،مشروعيت ولايت فقيه دلايل

 لذا .بودن آن بحث شود نخ احكام شرعي نيست تا در اولي يا ثانوياز س حكومتي اصولاً
يـك از تعـاريف حكـم شـرعي بـر       زيرا هيچ ؛چنين بحثي، سالبه به انتفاع موضوع است

حكم شرعي، پـاي  موجود از در همه تعاريف  چون؛ كند تطبيق پيدا نمي ،حكم حكومتي
كـه  و احكـام حكـومتي   تصميمات  بر خلاف ،شارع و جعل يا خطاب او در ميان است

چهـار   ،كه هـر حكمـي   گفتتوان  اين مطالب مي تكميلدر . مطرح نيستچنين چيزي 
همانگونـه كـه   . محكـوم فيـه   .4 ؛محكـوم عليـه   .3 ؛حـاكم  .2 ؛خود حكم .1 :ركن دارد

 .حـاكم اسـت   حكـم؛ يعنـي  يكي از اركان هر حكمي، صـادركننده آن  شود  ملاحظه مي
بـر ايـن اسـاس،    . باشد و يا سلطان :ائمه يا پيامبر ممكن است شارع متعال يا ،حاكم

ولـي   ،حكومتي و در احكام خداوند متعال است  ،حاكم در احكام شرعي اولي و ثانوي
يكي از فقهاي معاصر، احكام را اينكه  پس. باشد ميامر مسلمين يا حاكم جامعه اسلامي 

حكـومتي را در برابـر    احكام الهي و احكام سلطاني تقسيم كـرده و احكـام   ؛به دو دسته
امـام   حضـرت از طرفـي   و )60ص، 2ق، ج1409 منتظري،( احكام الهي قرار داده است
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بايد عرض كنم . اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعي الهيه است«: فرمودند
معنا و محتـوا   يك پديده بي ،9كه حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام

 مـثلاً . تواند ملتـزم بـه آنهـا باشـد     كس نمي م به پيامدهاي آن كه هيچكني اشاره مي ،است
ها كه مستلزم تصرف در منزلي يـا حـريم آن اسـت، در چـارچوب احكـام       كشي خيابان

 ،1379خمينـي،   امـام ( »...فرعيه نيست و صدها امثال آن كه از اختيـارات دولـت اسـت   
يي، احكام تنفيذي و اجرايي احكام ولا«: گويد ميو فقيه معاصر ديگري ) 451، ص20ج

آنها همواره به تشخيص صغريات و موضوعات، تطبيـق احكـام    ةهستند و بازگشت هم
، 1، جق1413مكـارم شـيرازي،   (» شرع بر آنهـا و تطبيـق آنهـا بـر احكـام شـرع اسـت       

ناظر بر اين مطلب است كه اختيـارات حـاكم اسـلامي در چـارچوب      ، همگي)550ص
همـان   لازم نيسـت موضـوع حكـم وي دقيقـاً     خـاطر، ن احكام فرعي نيست و به همـي 

تواند به اموري حكم كند كه اثـري از   بلكه مي ،موضوع احكام فرعي اولي و ثانوي باشد
 . آنها در كتاب و سنت نيست

دانست كه با  1خمينياي بازتاب نظر امام  گونه  شايد بتوان اين نظريه را بهرو،  ازاين
 خواهد بـود؛ قابل برداشت  ،در رابطه با احكام حكومتيتوجه به مجموعة بيانات ايشان 
آيـد كـه    در رابطه با احكـام اوليـه و ثانويـه برمـي    راحل چرا كه از مجموعة بيانات امام 

، وسيلة شارع براي احكـام  ت ذاتي احكام كه بهبودن را از خصوصيا اوليه و ثانويه ،ايشان
 بندي احكـام توسـط   و تحليل و دسته هتجزي ةبلكه آن را نتيج ؛داند نمي ،شده باشد مقرر

آنها را از  لكن ،مواردي از اين عناوين استفاده نموده است درداند و گرچه خود  فقها مي
بـه  آن را نه اينكـه   ،كار برده است باب تعابير متداول در لسان فقها و از روي مسامحه به

كه  كنند مصداق پيدا مي احكام اوليه و ثانويه در صورتي ؛ زيراي پذيرفته باشدايلحاظ مبن
نـوان  ع موضوع آنچـه بـه   و حال آنكه هر دو در مورد موضوع واحدي جعل شده باشند

 ،شود عنوان احكام ثانويه از آنها ياد مي شود با موضوع آنچه به احكام اوليه از آنها ياد مي
مثلاً  ؛باشد متفاوت است و هر يك از آنها حكم شرعي در مورد موضوع خاص خود مي

براي موضوعي به نام وضـو مـن     جهت نماز،م وجوب وضو براي حصول طهارت حك
كـه عـدم    در حـالي  ؛جعـل شـده اسـت    ،شـرط بلا حيث هو به صورت بسيط و مطلق و
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غيـر ممكـن الحصـول     ياحياناً عدم جواز وضو براي موضوعي بـه نـام وضـو    ،وجوب
مقيد به عدم ضرري است كه موضوعي مركب و  يخاطر عدم تمكنّ از آب و يا وضو به

بـه  كـه   »حرمت شرب خمر من حيث هو هو«باشد و يا  شئ مي  تمكنّ و يا ضرر بشرط
اليـه  مضطر ،رملابشرط است و موضوع عدم حرمت شرب خ صورت مطلق و غير مقيد و

البته تعبيـر بـه مطلـق و     ؛باشد شئ مي  صورت بشرط بهكه ... عليه و  يا عن خطاء يا مكره
طـلاق و  ادار م ـريدا ،حاظ صدق عرفي است كه احكـام شـرع  مقيدبودن موارد فوق به ل

هـيچ   ،نه اطلاق و تقييد فلسفي و با دقت عقلي كه در اين صـورت  ،تقييد عرفي هستند
عنوان احكـام اوليـه    لذا فرض موضوع مطلق آنچه به .نخواهد ماندباقي  ،موضوع مطلقي

 حـال، با ايـن   .واهد بودبيان فوق نخ ضناق ،صورت مقيد شود با دقت عقلي به ناميده مي
همين  گيرند و حتي احكام اوليه قرار مي احكام شرعي از جمله احكام حكومتي در عداد

، وجـود نداشـته   زيرا وقتي چيزي به نـام احكـام ثانويـه    ؛مسامحي خواهد بود نيزتعبير 
احكام شرع كه هر حكمي براي موضوع خـاص خـود    برايتعبير اوليه  باشد، استفاده از

 ،جايي براي اين بحث كـه احكـام حكـومتي    ،خواهد بود و در نتيجه يمسامح ،باشد مي
ماند و احكام حكـومتي در رديـف سـاير احكـام      باقي نمي ،جزء كدام دسته خواهد بود

كه شارع مقدس تشخيص مصالح و مفاسد آنهـا   اي ؛ احكام شرعيدنگير قرار مي ،شرعي
تفـويض نمـوده    ،ولـي امـر مسـلمين   به حاكم و ـ ملاك در جعل احكام هستند  ـ كه را  

 نمـوده  ءكند كه مصالح مسلمين آن را اقتضا را امضاء مي اي لذا آن حكم حكومتي .است
  .نمايد ، رفعاز امت اسلامرا اي  و يا مفسده

ت ايشان در مواردي ساير نظريا، با 1خميني مبيانات اما  هاز مجموع چنين برداشتي
 آيـا كـه  بحـث  ايـن  در ايشـان  همچنان كـه   ؛است همخوان ،از مباحث اصولي يا فقهي

شـئ و    ا مقسمي و يا ماهيت مهمله و يا بشرطيشرط قسمي بماهيت لا ،له الفاظ موضوع
الفاظ دانسته و نسبت هر چيز با چيز  عآن را بحثي غير مختص به وض ،لابشرط استيا 

ات مسـلم ظـاهر يكـي از    ،كه اين بحث در حالي ؛داند ديگر را خالي از حالات فوق نمي
  .)66ص ،2ج تا، بي سبحاني،(به خود گرفته است  مباحث اصولي در وضع الفاظ را

نيز مؤيد اين تلقي در زمينه احكـام   »لاضرر ةقاعد«امام در بحث پيرامون  قول حضرت
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به سـه حيـث    9زيرا ايشان در ذكر حيثيات رسول اكرم ؛حكومتي از بيانات ايشان است
 »عـذق «مبني بر قطـع   ،ره نموده و حكم آن حضرتاشا ،زعامت و فصل خصومت ،نبوت

را نه يك حكم از جايگاه نبوت و مـورد نـزول وحـي     »جندب بنةسمر«) درخت خرماي(
بلكـه آن را حكمـي از جايگـاه زعامـت      ،دانسته و نه يك حكم در مقام فصل خصـومت 

ده و دانسته و از آن به حكم سلطاني تعبيـر نمـو   ،بما أنه سلطان المسلمين 9رسول اكرم
داند كه احكام صادره از منشـأ   تفاوت آن را با احكام صادره از منشأ وحي در اين نكته مي

ولي احكام سلطاني را توسط زعيم  ،تعبير نيست لقاب ،زعماي بعدي ياتوسط زعيم  ،وحي
يا زعماي بعدي و حتي خـود زعـيم وقـت در صـورت اقتضـاي مصـالح و يـا انقضـاي         

  .)50، ص1368خميني، امام (داند  ميقابل تعبير  ،مصلحت صدور آن
شـقّ  به اينكه احكام سلطاني در عداد احكام اوليه يا ثانويه و يـا   اي هيچ اشاره ايشان

صراحت در تلقي مزبور  ،چون اين عدم اشاره نلك ؛ننموده است ،جز آن دو باشد ،ثالثي
  .نموديمد ندارد از آن به عنوان مؤيد يا

  گيري نتيجه

 ،ايي كه بين حكم حكومتي بـا احكـام اوليـه و ثانويـه وجـود دارد     با توجه به تفاوته
ثانويـه و در  از احكـام  نه از احكام اوليه است و نـه   ،رسد كه احكام حكومتي نظر مي به

زيرا احكـام اوليـه و ثانويـه از     باشد؛ ميناپذير از احكام شرعي  ييجزئي جدا ،عين حال
ولي حكم  ،مفاسد ذاتي احكام هستند ناي مصالح وباستنباط شده و بر م ،نصوص شرعي

و مبتنـي بـر    صـادر شـده   ،حكومتي بر اساس مقتضيات زمـان و مكـان و مصـالح آنـي    
هر چنـد مسـتند مسـتقيم از نصـوص      ؛باشد تشخيص مصلحت از سوي حاكم شرع مي

بودن اين احكام همانند احكـام ثانويـه    همچنين موقت .شرعي بر آن وجود نداشته باشد
باشـد كـه    ايـن دليل بـر   تواند ، نميشود ن ضرورت عمل به آن منتفي ميشد كه با مرتفع

بـه احكـام    ،از آنجا كـه شـارع مقـدس   البته  .احكام حكومتي از نوع احكام ثانويه باشند
  .دهد بايد اين احكام را جزئي از احكام شرعي دانست اعتبار مي ،حكومتي
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